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 با تأکید بر  مکتب در فرایند تکاملنقد مبنایی کتاب 
 رویکرد تحول تاریخی عقاید شیعه

 
 1ئی هادی رزاقی هریکنده

 ، نوع مقاله: پژوهشی(30/1/1401ـ پذیرش:  10/11/1400)دریافت: 

 
 چکیده

تـثییر   ، براساس محیط و فضای فکری خـا  خـود و تحـت   مکتب در فرایند تکاملکتاب  نویسندۀ
نگاری مدرن شروع به بازنویسی تاریخ شیعی کرده است که در این تاریخ  های تاریخ مبانی و روش

شود. وی براساس اعتراف خود در این  های فرابشری دیده می صیتتر حضور امور قدسی و شخ کم
های کلامی در صدد نوشتن تاریخ تفکـر   انگاره عنوان مورخی آزاد، بدون پیش کتاب که خواسته به

شیعه باشد قصد دارد تا نشان دهد مکتب قویم شیعی در گذر تحـوت  سیاسـی و امتعـاعی د ـار     
و شیعیانشـان بـه    )ع( را برای ائعـ  اهاـار   حقیرانه ن کتاب زندگیتحوّل و تطوّر عقیدتی شده و در ای

بر آن  شده، انجام استقصای متن با تحلیلی توصیفی ـ روش به پژوهش که این تصویر کشیده است.
آن  اش را بـر  های نظریـه  است تا با ادلّ  عقلی و نقلی بیان کند، مبنایی که نویسنده به آن معتقد و پایه

نویسی فاصله و شکاف ععیقی با مبانی نظری اسـلام   گونه تاریخ است، مخدوش بوده و این  بنا کرده
اری سکوتریسـتی نددیـ    نگ ـ شیعی داشته و این نوع نگرش خواسته یا ناخواسته به نوعی به تاریخ

 است. شده 
 تشیع، تاریخ، مکتب در فرایند تکامل های کلیدی: واژه
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Abstract 

Author of the School Book in the Process of Evolution, based on its own 

environment and intellectual space and under the influence of the principles and 

methods of modern historiography, has begun to rewrite Shiite history, in which the 

presence of sacred matters and superhuman figures is less seen. Based on his 

confession in this book that he wanted to be a free historian, without theological 

preconceptions, he intends to write the history of Shiite thought in order to show the 

strong Shiite school has undergone an ideological transformation in the course of 

political and social changes, and in this book, it has portrayed a life of humiliation 

for the pure Imams (a.s.) and their Shiites. In this research descriptive-analytical 

method has been used by examining the text; it intends to express with rational and 

narrative arguments, the basis on which the author believes and the foundations of 

his theory are based, is distorted and such historiography has a deep distance and 

gap with the theoretical foundations of Shiite Islam, and this kind of attitude, 

willingly or unwillingly, has somehow approached secularist historiography. 
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 مقدمه
نگـاری   است، عرصـ  ماـم تـاریخ    هایی که اندیش  مدرن در آن ایرگذار بوده  یکی از عرصه
نگاری مدرن براساس مبادی خا  مادی خود رویکردی دنیایی به عـالم و آدم   است. تاریخ

بر هعین اسـاس و مـدل، بـه     است. لذا داشته و از هر امر الای، ماورائی و قدسی فاصله گرفته 
  نگاری اسلام و شـیعه پرداختـه و سـعی کـرده     بازنویسی تاریخ ادیان گذشته و ازمعله تاریخ

های به اصطلاح علعـی خـا  خـود      ار وب  نویسی و تدوینِ تاریخ تحت است در این باز
 از هر امر ماورائی و قدسی در تاریخ گذشته فاصله بگیرد.

بررسـی تـاریخ اندیشـ  شــیعه پرداختــه، سیدحــسین        یکی از پژوهشـگرانی کـه بـه   
های حـوزوی خـود را    است. وی درس مکتب در فرایند تکاملمدرسـی هباهبایی، نویسندۀ 

ش بــه انگلــیر رفــت و مــدرت دکتــری      13٥٥در حوزۀ علعی  قم فراگرفـت و از سـال   
کـا دارای کرسـی   خـود را از دانـشگاه آکسفورد اخذ کرد. وی در دانشگاه پرینسـتون آمری 

عنـوان اسـتاد مـدعو تـدریر      هـای ییـل و هـاروارد بـه     تدریر است و هعچنین در دانشـگاه 
سیدحسـین مدرسـی    اسـت.  مکتــب در فراینـد تکامــل   کنـد. یکــی از آیــار او کتــاب      می

آنچـه در ایـن   »نویسـد:   ـی روش کـار خــویش مـی  هباهبایی در مقدم  ایـن کتـاب در معرف
کر است نه تجدیه و تحلیـل مبـانی عقیــدتی یـا نقـد و بررسـی باورهـای        دفتر آمده، تاریخ ف

، اما در ععل و در متن کتـاب، مؤلـف بـا خروج از مسیر اولیـه، بـه تجدیـه و تحلیـل     «مذهبی
تشـیع  »هـا از   مبانی اعتقادی شـیعه پرداختــه و درنتیجــه بــا خـارج دانسـتن برخـی مو ـوع       

کـم، خواننـده    ای ععـل کـرده اسـت کـه دسـت      بـه گونـه هـا، پایه دانـستن آن و بی« اعتدالی
گیـری مبـانی    فاعد که دغدغـ  اصـلی کتــاب، نــشان دادن فراینـد تکـاملی شـکل       نین می

 اعتقادی مکتب تشیع و تکامل تدریجی اعتقـادا  شیعی است.
تلاش نویسنده در این کتاب معطوف به معلی نشان دادن اعتقـادا  برمسـت  شـیعی    

است. وی ادعا کرد شیع  امروز با اعتقادا  بلندش شیع  مفو ه است و شیع  تقصـیری   شده 
)که عقیدۀ خودش است( هعان شیع  اصیل است و این امر را با فرابشری خوانـدن باورهـای   

های تاریخی و احادیث مشتعل بر این  مطرح کرده است. وی نقل )ع(به ائع  اهاار  بلند نسبت
پندارد و معتقـد اسـت اهـل غلـو و تفـوی  ماـت تحکـیم اعتقـادا           صفا  را مجعول می

خویش بسـیاری از ایـن احادیـث را معـل کـرده و بـه مـرور در منـابع حـدیای شـیعی وارد           
ا به ماـت داعـی بـر معـل     رو، ایشان هر حدیث مشتعل بر صفا  فرابشری ر اند. ازاین کرده

بـه پدیــدۀ     که مو ع شیعیان پیوسته نسبت شعارد. درحالی داشتن غلا ، حدیث مجعول می
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های  صراحت از اندیشه مو ـع ردّ و انکـار شـدید بوده است. ائعه به )ع(غلـو مانند خود ائعه 
محکـوم بـه کفـر و     ها را انـد و از غالیـان برائت مسته، آن غلوآمید دربـارۀ خـود ناـی کـرده

 نقــل شــده اســت )ع(انــد. در مـــوارد متعـــددی از امیرالعــؤمنین  الله کــرده  خــروج از وتیــت
، 2ق، ج 1403)هبرســی،  « بپرهیدید از غلو دربارۀ ما ...که من از غلـو بیــدارم »که فرمودند: 

؛ تفســــیر امــــام 614،  2ق، ج  1403؛ صــــدوق، 104ق،   1404؛ حرانــــی، 438  
داشـت و   نید پیوسته امتّش را از غلو برحذر می ) ((. پیامبراکرم ٥0ق،  1409، )ع(عسکری

ق، ج 140٥)احســایی،  « غلـو در دیـن سـبب هلاکـت اهـل آن خواهــد شــد  »فرمودند:  می
تناا غلّو مومـب کفــر   نقل شده که نه )ع((. هعچنین در روایتی دیگر از امام ر ا 18٥،  1

هــا مومــب خــروج از وتیــت حــ        اهل غلوّ یا کعکی بــه آن بلکـه هرگونـه ارتباهی با 
 (.203،  2ق، ج1378دانسـته شـده اسـت )صدوق، 

 

 پیشینۀ پژوهش
هایی از کتاب ومود دارد کـه مـا    درمورد پیشین  پژوهش گفتنی است مقاتتی در نقد بخش

نقـدهای   امـ  سلسـه  کنیم. برای ماال مواد عـلا  العحـدیین، در اد   ها اشاره می به برخی از آن
( بـه  7)سـال دوم، شـعارۀ    پژوهـی  امامـت در نشـری    مکتب در فراینـد تکامـل  خود بر کتاب 

پردازنـد. هعچنـین سـید محعدر ـا      مـی  )ع(امامت، غیبت امام مادی  در مو وعا  بررسی
از کتاب دکتر حسین   بررسى  اار نکته دربارۀ زندگى امام صادق )ع(»ای در  موسوی مقاله

است و به بررسی متن روایـاتی کـه در    ( نوشته 33)سال نام، شعارۀ سفینهدر نشری  « مدرسّى
ار گرفتـه، پرداختـه   ارماع قر از سوی مدرسی هباهبایی مورد مکتب در فرایند تکاملکتاب 

کـه مـا    صور  تحریر یا تدوین تا آنجایی به مکتب در فرایند تکاملاست. نقد مبنایی کتاب 
 تلاش کردیم پیدا نشد. 

 

 روش 

اسـت، منبـ     بررسی که نظری و تئوری   روش این تحقی  با تومه به ماهیت مو وع مورد
ومــه بــه مبــانی آن براســاس توصــیفی ـ تحلیلــی دارد. در ایــن رســاله نظریــ  نویســنده بــا ت   

شناسی، روشـی و مبنـایی در ایـن ایـر      های روش شود و نقد شناسی بنیادی بازخوانی می روش
ای و  صـور  کتابخانـه    آوری اهلاعـا  بـه   مدنظر خواهـد بـود. البتـه ماهیـت کـار در معـع      

 شده در کتب مختلف در این زمینه است.    براساس مشاهدا  یافت
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 ها یافته
 بودن دیدگاه نویسنده با مبانی عقلی  . ناسازگار1

 عقلـی پذیرفتـه    مقصود از نقد مبنایی آن بخش از کلام نویسنده است کـه بـا یکـی از مبـانی    
هـای یابـت قـرآن و روایـا ، ناسـازگاری       آن از آموزه  اسلام شیعی یا مبانی نقلی دینی شدۀ  

تبییــن محتــوا و مفاهیــم     و عناصــر ماــم در   که این مبانی مد داشته باشد، درحالی روشنی 
آیند و تاحدود زیـادی نظریـ  اصـلی بـر دوش ایـن مبـانی سـوار         شعار می تخصصـی متـن به

و تـلاش در نقـد مبنـایی     پـردازیم   واقـع در اینجا به سـاختار مفاومی متن کتاب می است. در
یده شـود.  و سـنج   دینی محـ  زده  آن است که معنای نافتـه در دل متـن واکاوی و با مبانی 

اسـت ـــ     ما در ابتدا به وما  غالـب مخالفـت کـلام نویسـنده ـــ کـه بـا مبـانی عقلـی دینـی          
 اند از: کنیم که عبار  پردازیم و از باب نعونه به  ند مورد اشاره می می
 
 پهلو در کتاب عدم شفافیت و بیان الفاظ دو 1ـ1

وپالـو اسـتفاده و از بیـان    نویسنده در بخشی از مطالب کتاب خـود از واگگـان نامـثنوس و د   
هـای   شـود از بیـان وی برداشـت    ای کـه مـی   گونـه  کنـد، بـه   مطالب صاف و شفاف پرهید می

 نویسد:  متفاو  کرد. برای ماال در ی  قسعت کتاب می
و در مانبـداری   )ع(این حقیقت که کلیت نظام شیعه گرد محور شخصیت امیر مومنان علی 

احقیت آن بدرگوار در رهبری مامع  اسلامی پر از پیامبر، شکل گرفـت مطلبـی     از نظری 
هـای   و تحلیـل  ست که قابل خدشه و انکار باشد. نیاز بـه بازسـازی برخـی از اسـتدتت     نی

وقـت بیشـتر و    بنیادی مکتب مانند فلسف  احتیاج دائعی مامع  بشریت به امام اکنون از هعـه 
 (.26و  1  ش، 1389نعود )مدرسی،  تر می ری رو

 

 نقد دیدگاه
مات آنکه راه گریدی برایشان باز باشد از برخی واگگـان نارسـا و دوپالـو     ظاهراً نویسنده به

ناشـدنی    اسـت کـه هضـم   « احقیـت »کنـد از معلـ  آن تعـابیر     های مام استفاده می در تحلیل
برنـد کـه هـرف مقابـل هـم       کار می ر مایی بهاست،  راکه غالباً این تعبیر)اسم تفضیل( را د

کار رفتن اسم تفضـیل   درمورد به عقیل شرح ابنای از ح ّ دارد، در کتب زیادی ازمعله  باره
تـر و   بـه  یـد دیگـر یـا بیـان کـم       بیان شده که اسم تفضیل برای بیان برتری ی   ید نسـبت 

شـود   لـه ککـر مـی   بـه دیگـری در مع    زیادتر بودن صفتی در ی  فرد یـا یـ  شـی  نسـبت    
 (.17٥،   2ق، ج 1404 ، عقیل )ابن
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اسم تفضیل است و ح  اسم تفضیل ایـن  « أح »نویسد: کلع   علامه هباهبائی نید می 
تـر از ععـرو اسـت،     گوییم زیـد شـجاع   است که دائعاً معنایش با مفضل علیه باشد، وقتى مى

،   2 ق، ج1404ی، ایـم )هباهبـائ   باید ععرو هم شجاع باشد، و گرنـه سـخن غلطـى گفتـه    
دیگرانـی کـه در مقابـل     (، لذا آنچه به کهن برسد اینکه این تعبیر کعی ح  را هم بـرای  348

کند، درحـالی کـه اینطـور نیسـت و تناـا امـام امیرمومنـان         اند ایبا  می بوده )ع(حضر  علی
فرمـود:  العؤمنین بـه ابویابـت    بح  و عین ح  هستند. هب  نقل ابن عساکر، ام سلعه ام )ع(علی

سوگند به خدایى که مانم در دست قدر  اوست، از رسول خـدا صـلى الل ـه علیـه و آلـه و      
فرمود: على با ح  و قـرآن اسـت و حـ  و قـرآن نیـد بـا علـى اسـت و از          سلمّ شنیدم که مى

، 1374ابـن فاـد حلـى،    هعدیگر مدا نشوند تا )روز قیامت( سر حوض بر مـن وارد شـوند )  
ای ح  نداشته و ندارنـد؛   کره )ع(معل  شیعیان کسی غیر از ائع  اهاار  ( و بنابر اعتقاد239 

هاسـت کـه    بوده و هست. این فرمودۀ رسول خـدا درمـورد آن   )ع(بیت  و هع  ح  از آنِ اهل
« السـلام( اسـت   بیـت )علـیکم   سـوی شـعا اهـل    به ح  با شعا و در میان شعا از شعا و »فرمود: 

کرد  اش بیشتر دقت می مناسب بود نویسنده در نوشته(، لذا ٥26،  2  ق، ج1404)صدوق، 
را فراهم نیاورد، لذا از هعین ومه است کـه خداونـد در قـرآن      تا زمین  سو  استفادۀ دشعنان
 دهد: به مؤمنان  نین دستور می

اى افراد باایعان! )هنگامى که از پیغعبـر تقا ـاى مالـت بـراى درت آیـا  قـرآن       »
مـا را مالـت   »)زیرا کلع  اول هـم بـه معنـى    «. انظرنا»، بلکه بگویید: «راعنا»کنید( نگویید:  مى
است؛ و دستاویدى براى دشعنان است( و )آنچـه بـه   « ما را تحعی  کن!»، و هم به معنى «بده!

واگۀ  راعنـا (. بنابراین مؤمنان نباید به مای واگۀ 104شود( بشنوید! )بقره:  ىشعا دستور داده م
آمیدی کـه واگۀ راعنـا دارد    کار ببرند تا زمین  سو استفادۀ دشعنان از معنای تحقیر را به انظرنا

 از مسلعانان برداشته شود.
و نیاز بـه بازسـازی برخـی از اسـتدتت      »نویسد:  وی هعچنین در بخش دیگری می

های بنیادی مکتب مانند فلسف  احتیاج دائعـی مامعـ  بشـریت بـه امـام اکنـون از هعـه         تحلیل
 (.26  ش، 1389)مدرسی، « نعود تر می وقت بیشتر و  روری

 

 نقد دیدگاه
وا ح نیست. شاید در صدد اسـت بیـان کنـد کـه بسـیاری از      « بازسازی»مقصود نویسنده از 

های اساسی امامت در زمان غیبـت صـغری و بعـد از آن سـاخته شـده اسـت؛ و اینکـه         آموزه
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از زمـان    آمید و پرمخـاهره  در ایجاد تصویری اباام است ابتدا تلاش وافری  نویسنده در صدد 
و سپر هدف اصلی خویش را که هعـان نیـاز مکتـب بـه بازسـازی      غیبت صغری ارائه دهد 

است و کتاب خویش را نید بدین عنوان نام ناـاده اسـت، مبتنـی سـازد. گفتنـی اسـت بحـث        
در روایـا    )ع(بیـت   فلسف  احتیاج دائعی مامع  بشریت به امام معصوم با بیانـا  مکـرر اهـل   

عباس در تفسیر آی  انذار نقل شـده اسـت   است. برای ماال روایتی از ابن  متعددی یابت بوده 
یده علی صدره،  ) (ما ندلت )إنّعا أنت منذر ولکلّ قوم هاد( و ع رسول الله »نویسد:  که می

فقال: انا العنذر وأومث بیده الی منکب علی فقال: انت الاادی یا علی! ب  یاتـدی العاتـدون   
م، 1974؛ حسکانی، ٥4،  4 ، ج1363سیوهی، ؛ 141،  4 م، ج1996قعی، )من بعدی... 

 (.41،  91ق، ج1421؛ فخررازی، 183،  1 ج
زمانی که آی  انذار نازل شد پیامبر )صلّی الله علیه وآلـه(  »عباس نقل شده است  از ابن

دستش را بر سین  خود گذاشته و فرمود: من انذاردهنده هستم، آنگاه به علی بـن ابـی هالـب    
شـوندگان بـه وسـیل  تـو      ای علی، و بعد از مـن هـدایت   کننده اشاره کرد و فرمود: تو هدایت

 شوند. هدایت می
اسـت مـی    )ع(علـی  « هـادی »و ) (پیـامبر  « منـذر »در این مورد که  )ره(علامه هباهبایی

)هباهبـائی،  « شـعار دیگـری آمـده اسـت     از هرق اهل سنت در این باره روایا  بـی »فرماید: 
کند کـه   وایتی را از پیامبر اسلام ککر می(. در روایتی دیگر کلینی ر623،  11 ق، ج1404

فقـدانعان زمـین فروخواهـد     هسـتیم و بـا نبـود و     بیتم وسط سین  زمـین  من و اهل»فرماید:  می
(. باوموداین شایسته بود نویسندۀ کتاب از بیان مطالب 703،  2ق، ج 1429)کلینی، « افتاد

 را فراهم نیاورد.  استفادۀ دشعنانکرد تا زمین  سو   یها پرهید م نارسا و دوپالو در تحلیل
 

 خلط حق و باطل از سوی نویسنده  2ـ1
نویسندۀ کتاب در ادامه با ایجاد شـباا  و درآمیخـتن مباحـث مختلـف درمـورد اعتقـادا        

کند که انگار اعتقادا  اصـیل شـیعی برگرفتـه از عقایـد      ای مطالب را بیان می شیعه، به گونه
مسلمّ را باهل و باهل خیـالی را حـ  ملـوه دهـد. بـرای       باهل و خرافی است و به نوعی ح 

 نویسد: ماال در این کتاب می
دانسـت   کردند آن را نوعی گرایش باهنی می تفسیری که دشعنان شیعه از دیرباز مطرح می

های قـدیم در پرسـتش قدیسـان، از فـرۀ ایـددی ایرانـی و        ای از باورها و سنت که با آمیخته
لول مسـیحی و نظـایر آن، ترکیـب شـده و نظراتـی مشـخ  در       تناسخ هندی تا تجلی و ح
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بشری امامان و هینت و بدأ و اماال  مسائلی مانند تحریف قرآن و سب صحابه و هبیعت فوق
ده  شصت سیل تاامعی و تبلیغی علیه شیعه  های  آن مد  کاتیا  تینف  آن بود. در سال
بـا حـداکار اسـتفاده از مـواد      شـد هعـین تفسـیر را    که گاه در نقدهای تحقیقـی عر ـه مـی   

عنوان گرایشـی بـاهنی و    استناد برای این مدعا در متون قدیم مطرح و شیعه را ععدتاً به قابل
 (.11  ، 1389)مدرسی،  کرد . شدۀ اسلام معرفی می ناختهبیرون از  ار وب ش

 
 نقد دیدگاه

اعتقـادا  حقّـه،   کردن برخی خرافا  باهل بـا آن    کاسه  کاستن اعتقادا  ح  شیعی و ی 
در راستای خدشه به آن باورهاست که توسط نویسنده بیـان شـده اسـت. ایـن سـخن ایشـان       

 شود که: می  نین تحلیل 
اوتً، نویســنده تــلاش دارد بــا درآمیخــتن ایــن مباحــث، اعتقــادا  اصــیل شــیعی را   

تـلاش دارد  دهد. وی با ایجاد شباا  مختلف، ظـاهراً   برگرفته از عقاید باهل و خرافی نشان 
ح  مسلم را باهل و باهل خیالی خویش را ح  ملوه دهد و مالب اینجاست که هیچ گونـه  

سازد. درصورتی  کند مطرح نعی عنوان شباه در اینجا بیان می نقدی را که از دشعنان شیعه به
که در منابع دینی ما در نقد ایـن سـخنان روایـا  فراوانـی نقـل شـده اسـت ازمعلـه بیانـا           

 فرمایند:  باره می است که در این)ع( منین حضر  علیامیرالعؤ
گردید، و اگـر حـ ّ    راه ح ّ بر خواهان آن پوشیده نعىشد  پر اگر باهل با ح ّ درهم نعى

توانسـتند از آن بـدگویى کننـد، و لـیکن      بود دشعنان )هرگد( نعـى  در میان باهل پناان نعى
گـردد پـر آنگـاه شـیطان بـر       هم مـى  ون قسعتى از ح ّ و قسعتى از باهل فرا گرفته و در

دست آورده، و باهل را  کند )براى ا لال و گعراهى فرصت به دوستان خود تسلّط پیدا می
نعایـد( و   دهد و راه بـدگویى را بـراى دشـعنان دیـن بـاز مـى       در نظر خواهان ح ّ ملوه مى

 کسانی که لطف خدا شامل حالشان گردیده اسـت )از ا ـلال و گعراهـى شـیطان( نجـا      
 (. ٥0البلاغه، خطب  افتند( )ناج یابند )و از آمیدش ح ّ به باهل در شباه نعى مى

شـعار از علعـای شـیعی ماـل      در بحث تحریف قـرآن انگشـت   کنیم که یانیاً، بیان می
قائل به تحریف، آن هم تحریف در نقیصه شـدند، ولـی سـبّ صـحابه را      مستدرتصاحب 

ست و نویسـنده هـم تناـا در ایـن خصـو  بـدون       کسی از علعای بنام و مطرح بیان نکرده ا
است، اما آن  یدی که تقریباً هعـ  علعـای شـیعی بـرخلاف اکاـر       ککر نامی فقط ادعا کرده 

اند آن است که عدالت هعـ  صـحابه قطعـاً یابـت نیسـت، بلکـه        علعای اهل تسنن به آن قائل
تعجـب از نویسـنده   بودن برخی از صحابه اظار من الشعر است. امـا   فاس ، ظالم و غاصب 



 1401 ، بهار و تابستان50وپنجم، شمارة  کتب دانشگاهی، دوره بیستپژوهش و نگارش       30

که این مسئل  هبیعت فوق بشری امامان را که خود توان هضم نداشته را در کنـار آن عقایـد   
باهل یکی شعرد تا بطلان این عقیدۀ صـحیح را نشـان دهـد؛ درحـالی کـه ایـن اعتقـاد هـیچ         
ارتباهی به آن باورهای مردود ندارد؛ هر ند قابل پذیرش نیست کـه داشـتن ایـن اعتقـاد بـه      

عنوان گرایشی باهنی معرفی کند، زیـرا ایبـا  شـی  نفـی ماعـدای         نویسنده شیعه را بهگفت
کند،  راکه شیعه  عن اعتقاد به ظواهر دین، در مـای خـود بـه بـاهن و حقیقـت       خود نعی

دین نید تومه دارد، و این تومه به بـاهن منافـاتی بـا حجـت بـودن ظـواهر در دیـن نـدارد و         
شـدۀ   تناـا مسـاوی خـروج از  ـار وب شـناخته      ن نویسنده، نهداشتن این باور برخلاف سخ

اسلام نیست، بلکه عین اسلام کامل است؛  راکه اسلام عـلاوه بـر ظـاهر بـر بـاهن، معنـی و       
 داده است.  حقیقت دین اهعیت بیشتری 

 
 مخالفت با اجتهاد و استدلال عقلانی در شیعه 3ـ1

بـا امتاـاد    )ع(دادن تعارض میان رموع شیعیان به امام  نویسنده در ادام  کتابش درمورد نشان 
 نویسد: و استدتل عقلانی می

در مکتب شیعه هم در دوران اولیـ  آن در قـرن دوم هجـری، گـرایش غالـب، مخـالف بـا        
مرمع شریعت ترین  های کلامی بوده است. نظر آن بود که  ون امام، باتترین و عالی بحث

است؛ هع  سؤات  و استفسارا  باید به او ارماع داده شود و رهنعودهـای او کـه از نظـر    
شیعیان، حقیقت خال  و بیانگر واقع بود پیروی گردد؛ پر مایی برای امتااد و اسـتدتل  

 ، 1389بـود )مدرسـی،    در مباحث دینـی نعـی   تبع، بحث و مناظره و زورآزمایی  عقلانی و به
  204.) 
 

 نقد دیدگاه
بـا امتاـاد و اسـتدتل     )ع(دادن تعارض میان رموع شیعیان به امـام  باید بیان داشت اوتً، نشان 

پــذیریم، زیــرا ادعــای ایشــان اصــلاً بــا  عقلانــی در میــان شــیعیان از ســوی نویســنده را نعــی
سـتندا   سازد؛ و یانیاً، آنکه م دینی و مبانی نظری شیعی و شواهد تاریخی ما نعی های  آموزه

کنـد کـه هعـ  سـؤات  و      ایشان گواه مطلب ادعایی ایشان نیست،  راکه ایشان استدتل می
استفسارا  باید به امام ارماع داده شود، لذا مایی برای امتاـاد و اسـتدتل عقلانـی نیسـت؛     

کـه در زمـان خـود ائعـ       کنـد؛  ـون   که باید گفت ایبا  شـی  نفـی ماعـدا نعـی     درصورتی
هـای منحـرف از مسـیر     در مقابل گـروه   دینی وتیی بیت از مبانی  مکتب اهل پیروان )ع(اهاار

اند، هعواره بـا ادلـ     داشته ح ، از عقاید غیراسلامی گرفته تا سایر عقایدی که ادعای اسلامی



 31...       بر دیتکامل با تأک ندیکتاب مکتب در فرا یینقد مبنا

 

بـه   )ع(انـد؛ و هعـین باتـرین شـاهد بـر تشـوی  ائعـ  اهاـار         کرده محکم مناظره و استدتل می
کـه در برخـى از روایـا  نیـد      این زمینه اسـت. در ایـن عصـر،  نـان    در  ای  های مناظره بحث

 ق، ج1409)حـر عـاملی،    به امتاـاد صـحیح روى آوردنـد    )ع(آمده، شیعیان با تشوی  امامان
براى حفظ مواریـث فقاـى و کلامـى،  ـعن تثکیـد بـر        )ع(و امامان معصوم (62 ـ 61 ،  27 

داشتند و بر حفظ، کتابـت و نقـل    دیث بازامتااد پیروان خود را از خلط آراى شخصى با احا
ــد  ــب کردن ــان، ج  صــحیح آن ترغی ــم 81و  79 ،  27 )هع ــان   (. ه ــادا  فقیا ــان، امتا زم

انـد )هعـان،    سنت را که براساس قیاس و استحسان و امتااد به رأى بوده، مـردود دانسـته   اهل
 (.18البلاغه، خطب   ؛ ناج41  

هـای   در هعـ  زمـان   )ع(از ائعـ  اهاـار    لذا سخن صحیح آن است که شیعه بـه تبعیـت  
انـد و امتیـاز    گذشته تاکنون از عقاید و مباحث کلامی شیعه دفاع استدتلی و عقلانـی کـرده  

گونه بـوده و   دانیم که از گذشته تاکنون این مام مکتب شیعه را هعین بحث عقلانیت آن می
مبـانی نظـری محکـم و    امروزه نید این مکتب پویای زندۀ اسلامیِ شیعی اسـت کـه براسـاس    

قویم قرآنی و کلامی خود، قادر است برای ایبا  حقانیـت خـود بـا هعـ  ادیـان آسـعانی و       
دیگـر اسـلامی اعـم از اهـل تسـنن و شـیعیان غیرایناعشـری          هـای  غیرآسعانی و حتـی گـروه  

 استدتل عقلانی مستدل خود را با قو  تعام ارائه دهد.
 

 . ایجاد تعارض میان عقل و وحی4ـ1
یســنده در بخشــی از کتــاب درمــورد ابــداری بــودن اســتدتت  عقلــی در مســائل دینــی   نو
عنـوان   ساختند کـه اسـتدتت  عقلـی فقـط بـه      هر ند گاه به آنان خاهرنشان می»نویسد:  می

ابدار در مدل مفید و خوب است، ولی نباید اساس عقیده قرار گیرد،  ه دین، قلعرو وحـی  
 (.212  ، 1389)مدرسی،  «است نه عقل

 

 نقد دیدگاه
این ادعای نویسنده که دین قلعرو وحی است نه عقل، حرف صحیحی نیست،  راکـه دیـن   

هـای   دو ابدار دارد: نقل و عقل؛ اما آنجا که عقل مسـتقلاً درت دارد، ایـن عقـل نیـد از پایـه     
دین است؛ مال فام قبح ظلم و حسن عدل، اما آنجا که عقل توان درت ندارد از نقـل مـدد    

های حکـم نقلـی را    فاعد. البته اگر هم عقل توان درت حکعت گیرد و با کع  نقل می  می
ای  ناد؛ و بین خـود و نقـل مقابلـه    باشد، با تسلیم و پذیرش حکم نقل به آن گردن می نداشته 
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کند. بنابراین هرح این تقابل میان عقل و دین )وحـی( صـحیح نیسـت و هعـان      را فرض نعی
دهند و ظاهراً نویسـنده درآن راسـتا حرکـت کـرده      ها انجام می بیکاری است که برخی غر

است، اما ما معتقدیم عقل مدای از دین و وحی نیست، بلکه عقل تناـا در مقابـل نقـل قـرار     
دارد. البته به این معنی که هرکدام ابداری برای وحی هستند، نه آنکه عقـل در مقابـل وحـی    

 ض بین علم و دین را بسازیم.باشد تا تعارض میان عقل و دین یا تعار
از آنجا که وحی دلیلی قطعی است و خرد هم  راغـی اسـت کـه خداونـد در درون     
هر انسانی روشن ساخته است، هرگد نباید میان این دو حجت الای تعارض رخ دهد، و اگـر  

 نظر رسید، باید بدانیم یا برداشت ما از دیـن در آن مـورد   احیاناً در موردی تعار ی بدوی به
صحیح نبـوده یـا در مقـدما  دلیـل قطعـی، اشـتباهی رخ داده اسـت.  ـه، خداونـد حکـیم           

هعان گونه که تعارض حقیقی میان عقل  .کند گاه بشر را به دو راه متعارض دعو  نعی هیچ
و وحی متصور نیست، بین علم و وحی نید هرگد تعارض رخ نخواهد داد و اگر در مـواردی  

 شم خورد، باز باید گفت یا برداشت ما از دین در موارد مدبـور   میان آن دو، نوعی تنافی به
صحیح نبوده یا اینکه علم به مرحل  قطعیت نرسیده است. غالباً نید منشـث تعـارض هعـین شـ      

شـود، آنگـاه تصـور     صور  علم قطعی تلقی می های علعی عجوتنه به دوم است، که فر یه
تعـارض عقـل و دیـن،     بـل ککـر اسـت   قا (.148 ، 1376سـبحانی،  آیـد )  تعارض پیش می

تناا سر ستید بـا علـم و عقـل     های متضاد است. دین اسلام نه معرک  آرا  گوناگون و دیدگاه
ندارد، بلکه دستور اکید اسلام در فراگیری علم و حکعت از هر کجا و از هر هریـ  معکـن   

ه برخـی از  رویکرد متون اسلامی به عقل و خرد بسیار گسترده است کـه بـه امعـال ب ـ    .است
برای هر  یدی ستون و ععودی مقرر است »فرماید:  می ) (نبی اکرم شود. ها استشااد می آن

(. برخـی از متـون   137ق،  1412)غدالی، « رود شعار می و ععود دین عقل و خرد انسان به
 کننـد.  بخشـی ایعـان و دیـن معرفـی مـی      اسلامی نید درایت عقل و خرد انسان را سروسـامان 

( و در 74٥ ، 1378بخشد )درایتی،  فرماید: دین را به مد عقل سامان نعی می )ع(امیرمؤمنان
( و نیـد  747فرماید: به میدان عقل، دین نید استقرار خواهد یافت )هعان،   مای دیگری می

 فرمایـــد: دیـــن و ادب یعـــرۀ گـــوارا و شـــیرین عقـــل خواهـــد بـــود )هعـــان،           مـــی 
از دیانـت برخـوردار بـوده، ولـی عقـل       فرمایـد: کسـی کـه    نید می )ع((. حضر  ر ا29  

 (. ٥1،  1 ق، ج1429نداشته باشد، او را ارج و اعتباری نیست )کلینی، 

 . ناسازگار بودن دیدگاه نویسنده با مبانی نقلی2



 33...       بر دیتکامل با تأک ندیکتاب مکتب در فرا یینقد مبنا

 

هور که در گفتار قبل بیان شد بسیاری از سخنان نویسنده با هر دو مبنای عقلـی و نقلـی    هعان
ند مورد از ناسازگاری کلام ایشان با مبنای عقلی اشاره کـردیم  ناسازگار بود و ما به    دینی

دهیم و به  نـد   موردارزیابی قرار می  و در اینجا مخالفت کلام نویسنده را با مبانی نقلی دینی
 اند از:   کنیم که عبار  ها اشاره می مورد از آن

 
 تصویرسازی مبهم از وضع شیعیان عراق وکوفه 1ـ2

درمورد تصویرسازی مباعـی از و ـع شـیعیان عـراق و کوفـه در زمـان       نویسنده در کتابش 
اما در عراق و ع دیگـری بـود؛ کوفـه کـه اکنـون دو قـرن       » نویسد: می )عج(امامت امام عصر

خاهر نددیکی به سامرا  پیوسته در مریان آنچـه در   گذشت که مرکد شیعیان عراق بود به می
دیگـر   گرفـت و از سـوی    گذشـت قـرار مـی    میحلق  مقربان و نددیکان پیشگاه رفیع امامت 

دسـت بـود و هعـواره خـط مسـتقیم امامـت را اهاعـت و          برخلاف مامع  شیعی قم که ی 
، 1389)مدرسـی،  « های مختلف از هعه نـوع بـود   نعود، کوفه مرکد تجعع گرایش تبعیت می

خصـو  کوفـه ترسـیم     (. اینکه وی تصویرسازی مباعی از و ع شـیعیان عـراق بـه   1٥8  
کنـد ظـاهراً بسـیاری از     خصو  نویسنده ادعا مـی  شود به راحتی پذیرفت؛ به کند را نعی یم

دانستند  ه بایـد کـرد و بسـیاری از مـذهب      بودند و نعی   شیعیان با این پیشامد سردرگم شده
توان گفت این از عادا  نویسـنده اسـت کـه از     ح  دست برداشتند. در پاسخ به نویسنده می

امامان قبلی نید تصویرسازی مباعی برای نشان دادن بحران مسـئل  امامـت    قبل هم در مریان
 برای غالب و اکاریت شیعیان مطرح کرده بود.

 

 نقد دیدگاه
 گوییم: ما در مواب نویسنده می

توان پذیرفت، شیعیان قم که فاصل  دورتری از سامرا و بغداد  اوتً،  گونه به ادعای شعا می
انـد و نیابـت نائـب آن حضـر  را      ایعـان آورده  )عـج( امـام عصـر   داشـتند کـاملاً بـه امامـت     

پذیرفتند، اما در کنار سامرا و بغداد، شیعیان عراق با ومود نقش فعالی که امام هادی و امام 
فراهم شده  )عج(هعه زمین  تحیر و روگردانی از امر امامت امام عصر  داشتند؛ این )ع(عسکری

 باشد.
لغ  الای بر معرفی آخرین کخیرۀ کوکب درخشان وتیـت  برآن حجت با یانیاً، علاوه

عنـوان   بـه  )عـج( و امامت بر حفظ شیعیان در مسیر ح  است و هعچنین نقـش بـارز امـام عصـر    
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هادی امت که از آن پر تاکنون عامل هدایت هعـ  ماانیـان و مخصوصـاً شـیعیان اسـت و      
آورد. امـا   ها را فراهم می  ون خورشید پشت ابر نور وگرمای ایربخش او زمین  هع  هدایت

حساب نیاورده و اسعی از نقش هـدایتی آن حضـر     را به )عج(آقای مدرسی نقش امام زمان 
 است. ککر نکرده 
شـدن بـه سـایر      مستندا  نویسنده در رویگردانی شیعیان از مذهب ح  و ملح  یالااً،

فرق شیعی و غیرشیعی، غالباً گدینشـی و نادرسـت اسـت، بلکـه هشـدار صـریح خداونـد در        
است که خطاب به رزمنـدگان منـا احـد، فرمـود:       قرآن هعیشه آویدۀ گوش شیعیان بوده

فرستادگان دیگرى نیـد بودنـد؛ آیـا اگـر او      فقط فرستادۀ خداست؛ و پیش از او، ) (محعد 
گردید؟ )و اسلام را رها کرده به دوران ماهلیّـت و   بعیرد و یا کشته شود، شعا به عقب برمى

زند؛ و  کفر بازگشت خواهید نعود؟( و هر کر به عقب بازگردد، هرگد به خدا  ررى نعى
 (. 144ععران:  داد )آل کنندگان( را پاداش خواهد زودى شاکران )و استقامت خداوند به

است،  ـون   رابعاً، این امکان سردرگعی برای اکاریت و غالب شیعیان ومود نداشته 
بـرای تربیـت شـاگردان و مبلغـان      )ع(با تلاش فراوانی که از زمان امام سجاد تا امام عسکری 

اســت، خــود ایــن شــاگردان و وکــلای امامــان،   انجــام شــده  )ع(شــیعی توســط ائعــ  اهاــار 
اند. لذا نویسنده با هرح ایـن   بوده )عج(ترین عامل تبلیغ، حفظ و بقا بر امامت امام عصر  گبدر

هـا در صـدد ایجـاد     گونه مباحث در سطح عام و ایجاد شباا  ظـاهراً در ایـن تصویرسـازی   
کردن دو تن از افراد کـه بـه    علاوه نویسنده با مطرح  است. به )عـج( تشکی  و انکار امام عصر

ترین دانشعندان در مامعـ  شـیعیان کوفـه هسـتند دوبـاره مسـئل  امامـت         برمسته تعبیر وی از
بود، اصـلاً بعیـد اسـت،      که نویسنده قبل از این گفته تر کرد. درحالی معفر کذاب را پررنا

شیعیان به هرف امامت شخصیتی مال معفر میل کنند،  راکـه واقعـاً ظـالم بـود و نـدد هعـ        
خاهر آورید( هنگامى کـه خداونـد، ابـراهیم را بـا      ه فرمود )بهصراحت آی  قرآن ک شیعیان به

ها برآمد. خداوند به او فرمـود:   خوبى از عادۀ این آزمایش وسایل گوناگونى آزمود. و او به
از دودمـان مـن )نیـد امامـانى     »ابراهیم عرض کرد: « من تو را امام و پیشواى مردم قرار دادم!»

رسد! )و تناـا آن دسـته از فرزنـدان     ن من، به ستعکاران نعىپیعا»خداوند فرمود: « قرار بده!(
بنابراین براسـاس میـدان ماـم     (،124)بقره:  اند( تو که پات و معصوم باشند، شایست  این مقام

دانسـتند کـه معفـر و اماـال او شایسـتگی       بر شیعیان معلوم بود و می« تینال عادی الظالعین»
 ت را بر شخصیت ناموزون خویش ندارند.باای امام دریافت مام  فاخر و گران 

  جهت قیام با وجود شرایط آماده )ع(دادن کوتاهی امام معصوم   نشان 2ـ2
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بـا تومـه بـه اینکـه      )ع(کند در زمـان امـام صـادق    نویسنده در بخش دیگری از کتاب بیان می
عـث  تعامی شرایط برای قیام ایشان آمـاده بـود، ولـی حضـر  از قیـام امتنـاع کـرد و لـذا با        

 نویسد: هایی از هرف مردم شد. لذا می الععل ومود آمدن عکر به
های اواخر ده  سوم قـرن دوم کـه مسـلعانان در سـرزمین اسـلامی علیـه حکومـت         در سال

مائران  یکصد سال  اموی برخاسته و مامعه شاهد ی  انقلاب عظیم و قیام ععومی بود امام 
انان از شـیعه و اهـل   پیامبر در نظر تعامی مسـلع ترین فرد خاندان  السلام( محترم صادق )علیه
 مــردم کوفــه تناــا منتظــر دســتور او بودنــد تــا شــار را از دســت اردوی امــوی  تســنن بــود 

بـرداری از   مستقر در آنجا بگیرنـد و آنـان را اخـراج کننـد. امتنـاع امـام از دخالـت و باـره        
، 1389د ... )مدرسـی،  های گوناگونی را در میان مردم به ومـود آور  الععل موقعیت، عکر

  3٥ ،36.) 
 

 نقد دیدگاه
امیـه در   این تثیید از مانب نویسنده را ــ در اینکه حتی غاصبان خلافـت و هرفـداران از بنـی   

 تـرین  محتـرم  )ع( نظـر در ایـن مطلـب دارنـد کـه امـام صـادق         آن زمان و هع  شـیعیان اتفـاق  
توان پذیرفت،  تسنن است ـ نعی   و اهلدر نظر تعامی مسلعانان از شیعه  ) (فرد خاندان پیامبر

هـایی ماـل    انـد و از شـیعیان گـروه     راکه اهل تسنن غالباً مدو دستگاه اموی و مروانی بـوده 
مدا شده و از شـیعیان بـاقی مانـده بودنـد، نیـد       )ع( زیدیه و بنوحسن تا حدودی از امام صادق

 د زیادی نبودند.دانستند، تعدا می )ع(ها که خلافت الای را ح  امام صادق  آن
بنابراین اوتً، این شواهد که نویسـنده ارائـه کـرده محکـم نبـوده اسـت و بـه حـدی          

آگاه باشید سوگند به خدایى کـه  »باشد، که فرمود:  )ع(نیست که از باب فرمودۀ امیرالعؤمنین
شدند آن مععیت بسیار )براى  میان دان  حبهّ را شکافت و انسان را خل  نعود اگر حا ر نعى

اینکـه نویسـنده    (.3البلاغه، خطب   )ناج .«دادند که حجّت تعام شود ارى نعىبیعت با من( و ی
ها مدو حدب بـاد   اند، معکن است اکار آن بودهاست که نیعی از ماان هوادار او  ادعا کرده 

هعانا مردم دنیاپرستند و دین از سر زبـان  » )ع(باشند که به تعبیر امام حسین  و دنیاپرستان بوده 
راه سـازد، بچرخاننـد و  ـون در     شـان را روبـه   ها فراتر نرود و دین را تا آنجا که زنـدگى  آن

رو  ازایـن  (،427 ق، 1363گردنـد )حرانـی،   داران اندت  بوت  آزمایش گرفتار شوند، دین
   «.اند هع  آن مردم از شیعیان خال  آماده نبوده

دهد؛  مورد بخشی از مسلعانان می یانیاً، اگر این ادعا درست باشد خبر از انتظارا  بی
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ها تابع امام بوده و گوش به فرمـان   خواستند نه اینکه آن یعنی افرادی که امام را تابع خود می
ها مصداق افراد تندرویی بودند که بعد از مدتی سرد  ع کامل فرامین او بوده باشند. اینو مطی
 شدند و عرض شد آن اعتقاد راسخ به خلافت الای امام را نید نداشتند.   می

هلبـان   هلـب نبودنـد و هعاننـد فرصـت     موقعیـت  )ع(بیـت  شـد اهـل   یالااً، آنکـه عـرض   
انـد،   عبـاس کـه تناـا در صـدد گـرفتن خلافـت و حکومـت حرکـت کـرده          سقیفه و بنی اهل
اند،  راکه خلافت در اسلام هدف نیست، بلکه ابداری ماعی مات به کعـال رسـیدن    نبوده

در  کـه امـام تلاشـی    ها در هر زمان است. البته این به این معنا نیسـت   استعدادهای نافت  انسان
ابتدا با خلیفـ  اول بیعـت نکـرد و بسـیار      )ع(کرد. هعچنان که خود امیرالعؤمنین این زمینه نعی

را به  )ع(و حسنین  )س(تلاش کرد تا با بیدارگری ورق را برگرداند؛ حتی شبانه حضر  زهرا 
بـا مـردم     وقتـی  رفت  خویش را برگرداند، اما برد تا ح  ازدست در خان  ماامرین و انصار می

راه نیستند ) ه   در این شد که خواهان این امر مام و حا ر به فداکاری   ای موامه زده غفلت
سـال   2٥است(، حضر   آنکه اهعیت بحث وتیت و خلافت امام معصوم برایشان مانیفتاده  

ت  ایـن  شایس ـ )ع(کنند، با آنکه کسی هعانند امام امیرالعؤمنین علـی  می در عین شایستگی صبر 
زیبایی شرایط سـخت   به« شقشقیه»هور که خود آن حضر  در خطب   است. هعان مقام نبوده 

صـبر کـردم ماننـد کسـى کـه بـه       »فرماید:  کشد و در ادامه می تصویر می زمان سه خلیفه را به
« برنـد  دیدم که میـرایم را بـه تـاراج مـی      شعش خار رفته و در گلویش استخوانى مانده، مى

  (.3غه،خطب  البلا )ناج

قــدر  رســیدن سلســل  هرفــدار شــیعه ماــل آل بویــه و شــیع    نویســنده در اینجــا از بــه
کند، حات دیگـر وقـت آن بـود کـه امـام       در غرب ماان اسلام یاد و ادعا می اسعاعیلی  فاهعی 

عصر به غیبت هوتنی  اار قرن گذشته پایان دهد،  ون هعه معتقد بودند که مشـکل خـوف   
اسـت. لـذا ایشـان در     نفر هوادار شعشیرزن نید برای ظاور آمـاده   313رفته است و مانی ازبین  

 نویسد: بودن هع  شرایط می دلیل عدم قیام با مایا  به )عج(ایجاد تشکی  در اهعال امام زمان 
قـدر  رسـیدن سلسـل  هرفـدار شـیعه، آل بویـه در ایـران و         در نیع  اول قرن  اارم بـا بـه   

قـدر  رسـیدن آل حعـدان در شـام، و ـع       بغداد و خلافـت عباسـی و بـه   استیلای آنان بر 
نفـع شـیعه تغییـر کـرد و رمـال شـیعه  نـان در هعـ           نظیری بـه  هور بی ما به در هعه  سیاسی

مناصب و مقاما  حکومت ما گرفته و نفوک امتعاعی این مذهب در  نـان حـد بـات رفتـه     
 (. 183  ، 1389مدرسی، خوانند ) می« قرن شیعه»بود که مورخان غربی امروز آن را 

 نقد دیدگاه
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 در مواب باید بیان کرد:
زایـی و ایجـاد یـثس در ومـود یـا       رسد سخن نویسنده در راستای شـباه  نظر می اوتً، به

است که با تصویرسازی خاصی از شرایط آماده مات قیام امـام در کهـن    )عـج( ظاور امام عصر 
اصـل قیـام و ومـود آن حضـر  تردیـد ایجـاد        مخاهب و عدم قیام آن حضر ، به نـوعی در 

نیـد ایـن    )ع(هور که نویسنده درمورد ائعـ  قبلـی ماـل امـام صـادق و امـام کـاظم        کند. هعان می
 بود و عدم قیام آن امامان را نید غیرعادی تلقی کرد.   شرایط ظاور را آماده و فراهم دیده 

شعشیرزن  313و ومود یانیاً، علت غیبت امام عصر تناا خوف از مان خویش نیست 
رسد آن مقدار یـارانی کـه حا ـر     آماده نید عامل ظاور حتعی امام نیست. هر ند به نظر می

درسـتی   اند، ولی ایشـان بـه   باشند هع  هستی خویش را در راه امام بدهند، تا امروز نید اندت
در  عی قدر  رسیدن سلسـل  هرفـدار شـیعه، کـدام فرقـ  شـی       اند مقصودشان از به تبیین نکرده

بویه هرفدار شیع  معفـری و ایناعشـری    کنار فرق  زیدیه و اسعاعیلیه است و  ه مقدار از آل
دانیم میان شیع  اصیل معفری ایناعشری که ح  مح  بوده و هسـتند   است.  راکه می بوده 

ها و انشعابا  منحرف شیعی هعانند زیدیه و اسـعاعیلیه تفـاو  فـراوان ومـود      با سایر گروه
کند به صرف قدر  یـافتن شـیعیان حتـی زیدیـه و اسـعاعیلیه       اینکه نویسنده ادعا می دارد و

اساسـی اسـت،  راکـه     پایـه و   هع  شرایط ظاور محق  بوده و موانع مفقود است، حرف بـی 
بسیاری از این شیعیان زیدی سه امامی یا شیع  اسعاعیلی هفت امامی اعتقادی به امام زمان بـا  

 ا شیعیان نداشته و ندارند.این مصداق مشخ  ندد م
 

 دانستن ادلّۀ حقانیت مذهب حقۀ اثنی عشری به واقفیه  منتسب  3ـ2
ترین ادله بر حقانیت و اصالت مبانی مذهب حقـ  اینـی عشـری آن اسـت      الواقع از بدرگ فی

العقـدور بـه تضـعیف و مـرح روا  و      هـا در برابـر واقفـ  حتـی     که متقدمان آنان برای سـال 
پرداختند و بسیاری از آن را از مجعوت  آن گروه می خواندند  به غیبت میروایا  مربوط 

تا سرانجام گردش ایام، صحت و درستی آن احادیث شریفه و پیشگویی ائع  هاهرین را بـر  
تـر از دلیـل حقانیـت مـذهب شـیع  اینـی        آنان یابت کرد. مشکل بتوان شـاهد و دلیلـی قـاهع   

ای را نادیـده گرفتـه، بلکـه بـا آن مبـارزه       دراز مسـئله در ماان یافت که خود سالیان  عشری 
کردند تا آنکه گذشت ایام و مشیت الای بر آنان و بر هعگان روشن سـاخت کـه منظـور از    

 (.193، 172  ، 1389اند )مدرسی،  آن، خود ایشان بوده

 نقد دیدگاه
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یسـنده  تشکی  در ادل  حقانیت مذهب حق  اینـی عشـری بـا انتسـاب بـه واقفیـه از سـوی نو       
انداختن مبارزه اشتباه شیعیان با یـ  تفکـر اسـت؛  ونکـه      نقد است. نقد نویسنده در ما قابل

ترین ادله بر حقانیت و اصالت مبانی مذهب حقـ  ایناعشـری آن    کند از بدرگ ایشان ادعا می
است سرانجام گردش ایام، صـحت و درسـتی آن احادیـث شـریفه را کـه قـبلًا واقفیـه نقـل         

های متقن فراوان بر حقانیـت و اصـالت مبـانی مـذهب      که ادله ت کرد. در حالیکردند یاب می
تابـد. هـم از نظـر نقلـی و هـم از       ای را برنعی ومود دارد که مای هیچ خدشه  حق  ایناعشری

ها آیـه و روایـت در شـثن و     نظر عقلی حقانیت مذهب امامیه یابت شده است. از نظر نقلی ده
و صریح حدیث یقلین و غدیر و... ومود دارد و از نظر عقلـی   ()عو اهل بیت  )ع(مندلت علی 

هم بدیای است که اگر فرد مصلحی با زحعا  زیاد هرح و روش مدیدی را بـرای مامعـ    
کـه از بیـان    ) (اندیشـد. پیـامبر    بشر ابداع کند حتعـاً بـرای حفـظ و اسـتعرار آن  ـاره مـی      

 گونه معقول است درمورد رهبری ترین مسائل مربوط به سعاد  بشر دریغ نکرده  کو  
که خودش از هعه  ساز است سکو  کند یا اینکه به مردم واگذار کند درحالی که سرنوشت

 (. 1٥2  ،1376باتر به شخ  وامد شرایط آگاه است )سبحانی، 
هـا ازمعلـه گـروه منحـرف      هـا وگـروه   اما در ادام  کلام ایشان و اینکه در هعـ  قـوم  

اند و هعچنان بر این مطلـب تثکیـد داشـته و دارنـد، مـای       منجی بوده واقفیه، افرادی قائل به
ها ازمعله واقفیـه ایـن بـود کـه      وگو و بحث نیست، بلکه هع  بحث ما با هع  آن گروه گفت

است که با آن هعه احادیث و شواهد )عـج(  مود حضر  مادی  مصداق این منجی ومود کی
های  با آن نشانه )ع(پات امام حسن عسکری عنوان پسر و قرائن دال بر ومود شخ  ایشان به

اند که ایبـا  حقانیـت و اصـالت     است و شیعیان اصلاً نیازی نداشته مشخ  در روایا  بوده
مبانی مذهب حق  اینی عشری و بحث مادویت را بـه صـرف گفتـه شـدن ایـن احادیـث در       

هـا مبـارزه    دیگـر دربـارۀ ایـن حـدیث     هـای   گفتار اماال واقفیه بدانند و اینکه شیعیان با گروه
اسـت کـه در    کردند، ظاهراً درمورد تطبی  شیعیان این گونه احادیـث بـر خودشـان بـوده      می

هـوری بـه افـراد و     دیگر از اسعاعیلیه و زیدیه ـ که این دوازده خلیفـه را بـه    های  مقابل گروه
هـای   دلیـل تطبیـ    دادنـد ـــ و بـه    های خود از اسعاعیلیه و زیدیه و واقفیه و... تطبی  می گروه

و اماال او شیعیان مبارزاتی بـا   )ع(به مسئل  قائم و تطبی  آن به امام کاظم  ها نسبت ننادرست آ
اند، اما تحلیل ما از این گفتار نویسنده بـا بیـان اینکـه ایـن احادیـث را شـیعیان از        ها داشته آن

و  )عـج( اند، آن است که ایشان در صدد تضعیف مایگاه واتی امـام عصـر    اماال واقفیه گرفته
در  انـداختن هـرح تـوهم مبـارزه و حیرانـی       گاه شیعه است و تلاش ایشان در ماـت مـا  مای
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 ها نقط  قو  شیعه است.   کند این است. هر ند در ظاهر ادعا می شیعیان بوده 
 

 امام  سازی شخصیت جعفرکذاب در عرض شخصیت برجسته 4ـ2
ــوه      ــم مل ــابش در ما ــی از کت ــنده در بخش ــا    نویس ــذاب ب ــیت معفرک دادن شخص

 نویسد:  نعایی برخی وقایع از سوی او می بدرگ
مســئل  ماــم دیگــری کــه بــر مشــکلا  ایــن دورۀ شــیعیان افــدوده و در آینــده در تشــدید  

در مامعـ  شـیعه پدیـدار شـد نقـش اساسـی        )ع(هایی که پر از رحلت امام عسـکری   تنش
ان بعـداً  داشت، مو وع دعوی امامت برادر ناتنی آن حضر ، معفر بود که در میان شـیعی  

کردند که مناب سید محعد در زمان نصـب بـه    موسوم شد. آنان ادعا می« معفر کذاب»به 
مانشینی، ودایع امامـت را از پـدر دریافـت داشـته بـود و سـپر در بسـتر وفـا ، آن را بـه          
خدمتکار خود نفیر سپرده بود که به برادرش معفر برساند. البته کسانی هم بودند که ادعا 

السـلام( را بـه    السـلام( خـود، معفـر و نـه امـام عسـکری )علیـه        م هادی )علیـه کردند اما می
مانشینی برگدیده است. باید تومه داشت که در مسئل  فارس بن حاتم، معفر برخلاف پدر 

کرد و این امر بدون تردید در گرایش هرفداران فارس به او  و برادر از فارس مانبداری می
 (.146، 142  ، 1389داشته است )مدرسی،   نقش اساسی

 

 نقد دیدگاه
نعایی برخـی وقـایع    دادن شخصیت معفرکذاب با بدرگ نقد به نویسنده در اینجا مام ملوه 

در بیان تاریخ آنچـه نوشـته اسـت، بیشـتر از آن  یـدی        از سوی اوست. نویسنده در مواردی
ــا   اســت کــه اتفــاق افتــاده اســت ماــل بــدرگ  نعــایی مریــان معفــر کــذاب کــه خواننــده ب

شود که اصلاً واقعیت نـدارد و   انی در این کتاب موامه میهای غیرواقعی فراو تصویرپردازی
های نویسنده است. نویسنده مو وع دعوی امامت معفـر بـرادر نـاتنی     سازی آفریدۀ صور 

عنـوان یکـی از مشـکلا  مـدی شـیعیان در آن دوره       ، را به)ع(حضر  امام حسن عسکری 
شـثن و مـدیریت دو امـام      دنآور نعایی ایشـان در راسـتای پـایین     کند. این بدرگ مطرح می

دو تن از دستیاران امام که ایشان ادعا   شود. اصل این قضیه درمورد دعوای آخری تحلیل می
هـا در   هـا و نـاراحتی   هـا، دلسـردی   کند هعین دعوای بین این دو نفر مومب ایجـاد تـنش   می

ف شخصـی  پذیرش نیست که دو دستیار امام با اخـتلا  مامع  شیعه شد. این حرف ایشان قابل
خود بتوانند در مامع  شیعی آن روز ایجاد تنش و دلسردی و نـاراحتی بکننـد. مـا بـرخلاف     

یبا  نشان دهند که با هـر   نویسنده که تلاش دارند مامع  بدرگ شیعی را در زمان امامان بی
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هـا   شد، معتقدیم که مامع  بدرگ شیعی هی آن سال موج کو کی تلاهم بدرگی ایجاد می
خصـو    بود به های گذشته بسیار آبدیده شده  های بسیار سخت در دوران ردنهدر گذر از گ

عنوان  راغ هدایت مامع  عظیم شیعیان این تصویرسـازی   به )ع(با حضور امام حسن عسکری
مصنف با ی  یا  ند مستند  عیف ناسازگار است،  عن آنکه ایجـاد تصـویر سـرگردانی    

ب است،  راکه با تردید در بقای وکالت یـ   شیعیان که نویسنده تصویرسازی کرده، عجی
آمیـد بـودن زمانـه کـاملاً      وکیل از ناحی  حضر  امکان استفسار از حال او هر ند با خفقـان 

دادن   در ماـم ملـوه   هـای مختلـف سـعی     است. اینکـه نویسـنده از راه   برای شیعیان مایا بوده 
نعایـد و بعـد    مـی  )ع(ی عنوان یکـی از مخالفـان مـدی امـام حسـن عسـکر       فارس بن حاتم به

دهد، به حدی که مخالفت او و فارس بـن حـاتم و اماـال     شخصیت معفر را بسیار پروبال می
 )ع(نوعی عدم مدیریت امام هادی  دهد، شاید ایشان به او را بسیار فعال و پرسروصدا ملوه می

اهـد،  خو تـرین افـراد بـه خودشـان را مـی      در ماار کردن یکی از نددیـ   )ع(و امام عسکری 
فرمایـد: بریـده بـاد     می ) (برساند. اما به ایشان باید گفت وقتی که خداوند به ععوی پیغعبر 

  (.1هر دو دست ابولاب )و مرگ بر او باد( )مسد: 

اى نـوح! او از اهـل   »فرماید:  به فرزندشان می یا در خطاب حضر  نوح پیغعبر نسبت
[! پـر، آنچـه را از آن آگـاه     اسـت اى  تو نیست! او ععـل غیرصـالحى اسـت دفـرد ناشایسـته     

 (. 46)هود: « دهم تا از ماهلان نباشى! نیستى، از من مخواه! من به تو اندرز مى
ترین فرد به حضـر  نـوح، فرزنـد و هعسـرش نتوانسـتند در سـد        از آنجاکه نددی 

 نحو اولی این افراد حقیـر از خـانوادۀ   ترین خللی ایجاد کنند به آهنین آن پیامبر خدا کو  
ای  تـرین خدشـه   اند در مسیر امامت و امت اسلام کو ـ   ای نتوانسته امام یا دیگران نید کره

ایجـاد کننـد،  راکــه باهـل زبــد یعنـی کــف روی آب اسـت؛ و فقــط  نـد روزی مــوتن       
دهد، اما زاه  است و نابودشدنی. اما این ادعای نویسنده که معفر امام ح  به مای امـام   می

معفـر را بـه    )ع(کنـد امـام هـادی     است، و ادعا مـی  خی شیعیان بوده ندد بر )ع(حسن عسکری 
بود؛ سخنی کاملاً مردود است،  ونکه شخصیت ایشان برای هعگان کـاملاً   امامت برگدیده 

خصو  با آنچه نویسنده از حات  معفر در نومـوانی و مـوانی ایشـان نقـل       معلوم بود؛ به
ون فارس بـن حـاتم نیـد مدیـد بـر علـت بـود؛        است و ومود هرفداران ناشایستی هعچ  کرده

از  )ع(معفـر بـا امـام حسـن عسـکری       بخصو  برای علعا و دانشعندان شیعی، تفاو  میـان  
عنوان امام مسـلعین و شـیعیان از یـ  انسـان مععـولی       زمین تا آسعان بود و انتخاب ایشان به

مـثمور بـه    )ع(فـی امـام   کـه عقـل کـل عـالم بـود. ازهر      )ع(بعید بود تا  ه برسد به امام هادی 
گانه را در احادیث مختلفی از پیامبر  انتخاب از هرف خداوند بودند و خداوند امامان دوازده
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پایـه   برای شیعیان مشخ  کـرده بـود. نویسـنده در ادامـه بـا دسـتاویدهای بـی        )ع(بیت  و اهل
ردن امامـت  قم با عراق، با تثکید در پررنا ک ـ دادن معتقدا  شیعیان  هعچون مختلف نشان 

 کند. می گونه تلاش  معفرکذاب این
 

 گیری بحث و نتیجه
براساس محـیط و فضـای فکـری خـا       مکتب در فرایند تکاملبیان شد که نویسندۀ کتاب 

هـای   تـثییر مبـانی و روش   های کلامـی و تحـت   انگاره عنوان مورخی آزاد بدون پیش  خود به
تـر   کـرده اسـت کـه در ایـن تـاریخ کـم       نگاری مدرن شروع به بازنویسی تاریخ شیعی تاریخ

شـود؛ و هعـین عامـل تثییرپـذیری،      های فرابشـری دیـده مـی    حضور امور قدسی و شخصیت
ترین مبانی نظری و اعتقادی شیعه در بحث امامـت   خواسته یا ناخواسته باعث فروکاستن مام

تن تاریخ دهد نویسنده در نوش شده است. هعچنین شواهد فراوان در این کتاب، که نشان می
های قدسی و فرابشـری از   نگاری غربی در مات حذف انسان شیعه برمبنای هعان نگاه تاریخ

تاریخ تلاش کرده است، بدین صور  که با آوردن منابع دست  نـدم و انتخـاب گدینشـی    
شده در علم کلام در بحث علم فراگیـر امـام،    های یابت انگاره منابع تاریخی و با حذف پیش

حجت بودن امـام بـر زمـین و ... و نادیـده گـرفتن بسـیاری از منـابع تـاریخی         عصعت امام و 
کنـد کـه    مقابل، سعی در ترسیم  ارۀ مععولی از امام کرده است و به خواننده  نین القا می

به صـفا  فرابشـری امامـان در هـول تـاریخ بـر ایـر عوامـل          بسیاری از اعتقادا  شیعه نسبت
شیعه یا نقش غلا  و... شکل گرفته است. این نشـان   مختلفی هعچون در قدر  قرارگرفتن

هایی قبل از نوشتن کتاب برای خود اختیار کرده است کـه   انگاره از آن دارد که مؤلف پیش
با مبانی و اصول شیعه تفاو  اساسی و بنیادین دارد و قابل نقد است. محق  در این پـژوهش  

انگـارۀ صـحیح کلامـی     اشـتن اصـل پـیش   دارد تا یابت کند که د به عون و یاری الای تلاش 
تواند در گدارش و تحلیل تاریخ اسـلام بـه    برای هر مورخ تاریخ اسلام  روری است و نعی

عقاید صحیح اسلامی تومه نکند و نشان خواهد داد که مؤلـف بـرخلاف ادعـای خـود کـه      
تقـاد و  گفته بود در صدد نوشتن تاریخ فکر شیعه است، نه بررسی درستی یا نادرستی ی  اع

باور شیعی، د ار ی  خلط فاحش شده است و در موارد زیادی براساس مستندا  تاریخی 
که برپای  روش خویش برگدیده اسـت، اقـدام بـه درسـتی یـا نادرسـتی برخـی اعتقـادا  و         

 کند. های شیعی کرده است یا تاقل  نین امری را به خوانندۀ ایر خود القا می باور

 منابع
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